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رخداد حادثه ها

شــرق: مردی که با کمک همدســتانش با معرفی خود به عنوان توریست، 
اقدام به سرقت از افراد مسن می کرد، به دام افتاد. 

به گزارش خبرنگار ما، فردی روز ۲۵ اردیبهشــت با مراجعه به کلانتری 
شــهرک قدس، به مأموران اعلام کرد از ســوی ســه سرنشــین یک دستگاه 

خودرو سواری سمند نقره ای، به شیوه کف زنی از او سرقت شده است. 
مال باخته پس از حضور در پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران، در اظهاراتش 
به کارآگاهان گفت: «ســاعت۱۰ صبح روز حادثه، برای وصول چک به بانک 
رفتم. پس از بیرون آمدن از بانک، مقابل باغ خوردین، ســمند نقره ای با سه 
سرنشــین مقابل من توقف کرد. یک نفر از آنها از ماشین پیاده شد و با لهجه 
عربــی شــروع به صحبت کرد و با اشــاره، ضمن نشــان دادن مقداری پول 
عربی، از من درخواســت پول ایرانی کرد. بدون آنکه به این شــخص شــک 
کنم، مقداری از پول های دریافتی از بانک را در اختیار این شــخص گذاشتم؛ 
اما وی در ادامه درخواست پول های بیشتری کرد. این شخص پس از وارسی 
بســته های پول، آنها را پس داد و خودش به سرعت سوار ماشین و از محل 
دور شد. پس از مراجعت به خانه و در زمان بازشماری پول ها، متوجه شدم 

نزدیک به سه  میلیون تومان از تراول چک ها مفقود شده است».
در ادامــه تحقیقــات از مال باختــه و در شــرایطی که او قــادر به ارائه 
اطلاعات دقیقی درباره مشخصات ظاهری سرنشینان خودرو سمند نقره ای 
نبود، کارآگاهان با بهره گیری از همان اطلاعات محدود ارائه شــده از ســوی 
مال باخته درباره شــماره پلاک خودرو، موفق به شناســایی ســمند نقره ای 

مدنظر شدند. 

کارآگاهان با شناسایی صاحب خودرو، اطلاع پیدا کردند صاحب خودرو 
زنــی به نام «زهرا» از طایفه فیوج اســت. به دلیل اینکه شــگرد ســرقت از 
شــیوه های رایج ســارقان طایفه فیوج بود و همچنین با توجه به اطلاعات 
به دســت آمده از مالک خــودرو، کارآگاهان اطمینان پیــدا کردند تعدادی از 
ســارقان طایفه فیوج با دراختیارداشــتن خودرو ســمند متعلق به یکی از 
اعضای طایفه، اقدام به سرقت به شــیوه «کف زنی» می کنند. آنها در ادامه 
تحقیقات پلیســی، با بهره گیری از ســوابق موجود از مجرمان طایفه فیوج، 
اطــلاع پیدا کردند خودرو ســمند مدنظر در اختیار یکــی از مجرمان طایفه 
فیــوج، به نام «رضا. س» (۳۲ســاله) قــرار دارد که از بســتگان خانوادگی 

صاحب خودرو است. 
در ادامه رسیدگی به پرونده و شناسایی تصویر «رضا» از سوی مال باخته، 
دستگیری وی در دستور کار کارآگاهان پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ 

قرار گرفت. 
کارآگاهان با انجام اقدامات ویژه پلیســی، موفق به شناســایی مخفیگاه 
«رضــا» در فلکه پنجم فردیس کرج شــدند؛ اما اطلاع پیدا کردند «رضا» به 
ندرت به این محل تردد دارد. درنهایت این محل تحت مراقبت نامحســوس 
پلیسی قرار گرفت و ســرانجام مأموران چند روز پیش، با اطمینان از حضور 
متهم در مخفیگاهش، در عملیاتی شبانه، او را غافلگیر، دستگیر و به پلیس 

آگاهی منتقل کردند. 
«رضــا» در بازجویی هــا بــه ســرقت های مشــابه در مناطق شــمال و 
شمال غرب تهران، به ویژه در شهرک قدس، سعادت آباد و جنت آباد، اعتراف 
و عنوان کرد عمده ســرقت های خــود را همراه دو همدســت دیگرش در 

پوشش اتباع کشور خارجی از افراد سالخورده انجام داده است. 
سرهنگ کارآگاه ســعداالله گزافی، رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران 
بــزرگ، با تأیید این خبر گفــت: «هم زمان با ادامه رســیدگی به پرونده برای 
دستگیری ســایر متهمان، دستور انتشار بدون پوشــش تصویر رضا از سوی 
مقــام محترم قضائی صادر شــده اســت و از مال باختگانی کــه موفق به 
شناســایی تصویر متهم شده اند، دعوت می شــود برای پیگیری شکایت های 
خود به این پایگاه واقع در منطقه جنت آباد شمالی – خیابان شاهین شمالی 

مراجعه کنند».

سرقت های سریالی توریست قلابی از  افراد مسن
محکوم به قصاص 
از چوبه  دار  رها شد

محکوم به قصاص با تلاش اعضای شعبه هشتم  �
شــورای حل اختلاف شهرستان شوشــتر و رضایت 
اولیــای دم از چوبه دار رهایی یافــت. به گزارش ایلنا 
پرونده قتلی که چند ســال پیش در شوشــتر اتفاق 
افتاد با دســتور رئیس دادگســتری این شهرســتان 
برای گذشــت و مصالحه به شــعبه هشتم شورای 
حل اختلاف شوشــتر ارجاع شد که با تلاش و سعی 
اعضای این شــعبه و همچنین مســاعدت جمعی از 
بزرگان عشــایر، اولیای دم برای قرب  الهی و گسترش 
فرهنگ صلح و ســازش در جامعه، فرد محکوم به 

قصاص را بدون قید و شرطی بخشیدند. 

قتل با  ۴۶ ضربه چاقو
زنی ۳۰ســاله در منزل مسکونی خود در منطقه  �

۵۷دستگاه شــهر بندر امام، از توابع شهرستان بندر 
ماهشــهر از سوی فرد یا افرادي ناشناس با ۴۶ ضربه 
چاقو به قتل رسید. فرمانده انتظامی شهرستان بندر 
ماهشــهر با تأیید ایــن خبر گفت: این قتــل ظاهرا با 
انگیزه  سرقت انجام شده، ولی تحقیقات برای کشف 
نقاط تاریک پرونده ادامه دارد و سرنخ های خوبی نیز 
به دست آمده است. ســرهنگ جلیل زبیدی اضافه 
کــرد: تعداد ضربــات چاقو و قســاوت قلبی که  در 
جنایت است، حکایت از انگیزه ای غیر از سرقت دارد. 
وی افزود: تلاش برای دستگیری مسببان این جنایت 
خونیــن ادامه دارد و با توجه به ســرنخ هایی که به 
دست آمده، به دستگیری قاتل یا قاتلان امید داریم. 

مرگ ۵ عضو یک خانواده
 در تصادف

برخورد یک دســتگاه کمپرســی با یک  دســتگاه  �
ســواری پــژو ۲۰۶ در جاده شــوش - اهــواز موجب 
مرگ پنج عضو یک خانواده شــد. رئیس فوریت های 
پزشــکی اورژانس شــوش گفت: این حادثه ســاعت 
۶:۴۵ دقیقــه صبــح دیــروز در کیلومتــر ۵۵ جــاده
شــوش - اهواز رخ داد. رضا معمارزاده افزود: در این 
حادثه کامیون کمپرســی که از شوش به سمت اهواز 
در حرکت بود به دلیل خواب آلودگی وارد باند مخالف 
شده و یک  دستگاه ســواری پژو را با پنج سرنشین زیر 
گرفت. به گفته وی، بر اثر شدت تصادف، سواری پژو با 
سرنشینان له شدند و هر پنج سرنشین آن که دو مرد و 

دو زن و یک کودک بودند در دم جان باختند.

بی خبری قاتل ستایش 
از حکم دادگاه

وکیل مدافع قاتل ستایش قریشی گفت: هنوز حکم  �
دوبار اعدام امیرحســین امضا و ابلاغ نشده است و ما 
به دنبال مصالحه هستیم. مجتبی فرحبخش درباره 
آخرین وضعیت صدور رأی دادگاه در پرونده امیرحسین 
(قاتل ستایش قریشــی)، گفت: در آخرین مراجعه ای 
که روز یکشــنبه به دادگاه داشتم باخبر شدم که هنوز 
حکم صادر شده مبنی بر دوبار اعدام امضا نشده است. 
وی گفت: به این دلیل که رأی هنوز امضا و ابلاغ نشده 
است نباید رسانه ای می شد. وکیل مدافع قاتل ستایش 
قریشی با اشاره به مظلومیت خانواده ستایش اظهار 
کرد: خانواده قریشــی یکــی از خانواده های مؤمن و 
مظلوم افغانستانی هســتند و در ابتدای دفاعیه خود 
نیز از آنها حمایت کردم. فرحبخش افزود: در صورت 
نهایی شدن قطعا فرجام خواهی وجود خواهد داشت 
و ما به دنبال مصالحه هســتیم و امیدواریم رسانه ها 
نیز در این امر رســالت بی طرفــی را رعایت کنند و به 
دور از دعواهای قومیتی این پرونده را دنبال کنند. وی 
درباره وضعیت روحی امیرحســین گفت: به خانواده 
امیرحســین و اطرافیانش اعلام کرده ایم جزئیات رأی 
را بــه وی نگوینــد. او اکنون از کار خود نادم اســت و 
مســئولان کانون اصلاح و تربیت نیز این مسئله را که 
وی ویژگی های خوبی دارد تأیید می کنند. درهمین حال 
قاسمی آقباش، وکیل خانواده ستایش که پیش از این 
از محکومیت قاتل خبر داده بود دیروز بار دیگر صدور 
حکم دو بار اعدام و شــلاق تعزیری برای قاتل دختر 
شش ساله افغانســتانی را تأیید کرد و گفت: متهم به 
پرداخت یک دهم دیه کامل زن مســلمان و ۷۴ ضربه 
شــلاق تعزیری بابت جنایت بر میت محکوم شــده 
اســت. وی افزود: همچنین متهم به یک بار اعدام به 
دلیــل زنای به عنف و یک بار قصــاص نفس با چوبه  
دار بــا قید پرداخت نصف دیه کامل زن مســلمان از 
طرف اولیای دم به متهم محکوم شــد. وکیل ستایش 
با بیان اینکه این حکم را شــعبه هفتم دادگاه کیفری 
یک و قاضی توکلی و اسلامی صادر کرده است، یادآور 
شــد: حکم مذکور را می توان در مدت ۲۰ روز از تاریخ 
ابلاغ در دیوان عالی کشــور فرجام خواهی کرد. بنا به 
این گــزارش ۲۳ فروردین ماه وقوع قتل یک دختربچه 
شش ســاله افغانستانی در روســتای خیرآباد ورامین 
تحویل مراجع قضائی شد، گزارش حاکی از آن بود که 
به گفته پدرش یك  روز قبل برای خرید بستنی از منزل 

خارج شده، دیگر به خانه بازنگشته بود. 

اعتراف به ۳۰ سرقت
رئیس پلیس آگاهی اســتان گلستان از دستگیری  �

دو ســارق داخل خودرو و اعتــراف آنها به ۳۰ فقره 
سرقت در گرگان خبر داد. سرهنگ «مجتبی مروتی» 
گفت: در پی وقوع ســرقت های متعدد لوازم داخل 
خودرو در سطح شهرستان، موضوع با تشکیل تیمی 
مجرب، در دســتور کار مأموران پلیس آگاهی گرگان 
قرار گرفت. وی افزود: مأموران با تجسس در مناطق 
وقوع جرم به طور نامحســوس و اعزام گشــت های 
ویژه، موفق به شناســایی دو سارق سابقه دار شدند و 
با تحت نظر قراردادن آنان، بزهکاری این افراد برای 
مأموران محرز شد. مروتی با اشاره به اینکه مأموران 
با کســب مجوز از مقام قضائی در عملیاتی هدفمند 
موفق به دستگیری سارقان در مخفیگاهشان شدند، 
ادامه داد: در بازرســی از مخفیــگاه متهمان تعداد 
زیادی لوازم داخل خــودرو از قبیل  آچارآلات، ضبط 
خودرو، فلش مموری، کیف پول و کارت شناســایی 
کشف شــد. وی با بیان اینکه متهمان پس از انتقال 
به مقر آگاهی، در برابر مســتندات و ادله انکارناپذیر 
پلیس، به ۳۰ فقره ســرقت محتویات داخل خودرو 
اعتراف کردند، بیان کرد: پس از شناســایی تعدادی 
از شــکات لوازم سرقتی کشف شــده به صاحبانشان 
بازگردانده شد. رئیس پلیس آگاهی گلستان در پایان 
اظهار کرد: متهمان پس از تشــکیل پرونده برای سیر 

مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند. 

دستگیری اعضای باند
 کلاهبرداری  میلیاردی

فرمانــده انتظامــی ویژه شــرق اســتان تهــران از  �
دســتگیری بانــد کلاهبــرداری ۶۰  میلیــارد ریالی در 
شهرستان پاکدشــت خبر داد. سردار عبدالرضا ناظری 
گفت: در پی شــکایت چند نفر از شهروندان پاکدشتی 
مبنــی بــر فروش یــک باب منــزل شــخصی به چند 
نفر، موضــوع این پرونــده به صورت ویژه در دســتور 
کار تیمــی از کارآگاهان پلیس پاکدشــت قرار گرفت. 
وی افــزود: مأمــوران انتظامی پــس از تحقیقات لازم 
و اطمینــان از صحــت موضوع و نیز به دســت آوردن 
شــیوه و شــگرد کلاهبرداری، متهم را به همراه شش 
نفر از همدســتانش دســتگیر کردنــد. وی اظهار کرد: 
با دســتگیری متهمان، شــکایت های متعددی درباره 
کلاهبرداری این اشــخاص به پلیس آگاهی اعلام شد 
که با پیگیری های صورت گرفته، ۲۰ نفر از مال باختگان 
این پرونده شناسایی شدند. ناظری اظهار کرد: متهمان 
این پرونده در پلیس آگاهی به کلاهبرداری ۶۰  میلیارد 
ریالی از شــهروندان با فروش زمین و خانه، استفاده از 
حواله های سنگ ساختمانی جعلی، فروش زمین هایی 
که مالک آنها مشــخص نیســت، انجام دادن کارهای 
غیرقانونی در ادارات دولتی و اجیرکردن اشــخاصی با 
هویت های جعلی اعتراف کردند. فرمانده انتظامی ویژه 
شرق استان تهران از شهروندان خواست تا در معاملات 
و کارهای روزمره، به کســانی که خود را به عنوان افراد 
صاحب نفوذ معرفی می کنند اعتماد نکنند و امور کاری 

خود را با مشورت با افراد خبره و آگاه انجام دهند. 

شرق، شاهد حلاج نیشــابوري: خانــواده ای که در یک 
ماجــرای غم انگیز داغدار شــده بــود، در اتفاقی نادر 
بــا اهدای اعضای متوفی، جانی دوبــاره به چند بیمار 

نیازمند اهدای عضو بخشید. 
ساســان عباســی، هماهنگ کننــده پیونــد اعضای 
دانشــگاه علوم پزشکی اســتان کهگیلویه وبویراحمد، 
دراین باره بــه خبرنگار ما گفت: «این مورد نهمین مورد 
اهدای عضو ســال ۹۵ در اســتان ما بود. در این رخداد 
خداپســندانه از یک بیمار مرگ مغــزی به نام بهجت 
موســوی (ســالاری جو) در بیمارستان شــهید بهشتی 
یاسوج دو کلیه، کبد و قرنیه ها برداشته شد و برای پیوند 
به بیمــاران نیازمند به اعضای اهدایی به بیمارســتان 
نمازی شــیراز انتقال یافت. این مرحوم که از ســادات 
کریک بویراحمد بود، در یــک حادثه به دلیل خونریزی 
مغزی دچار مرگ مغزی شــد و پــس از مدتی اعضای 

خانواده اش با برداشت اعضای او موافقت کردند».
ایــن زن ۶۲ســاله در یــک درگیــری خانوادگی با 
ضربه ای که به ســرش خورد، دچار خون ریزی مغزی 
شــد و به بیمارســتان انتقال یافت، اما تلاش پزشکان 
بــرای نجات جــان او مؤثر واقع نشــد. ســیدآیت االله 
موسوی، برادر ۶۱ســاله این زن، به خاطر ماجرایی که 
منجر به مرگ مغزی خواهرش شده بود، ابتدا تمایلی 
به صحبت نداشت، اما در ادامه در حالی که بسیار متأثر 

بود، درباره حادثه توضیح داد که می خوانید: 
  درباره حادثه منجر به مــرگ مغزی خواهرتان  �

بگویید. 
بهتر اســت در این مورد صحبــت نکنم. چون این 

اتفاق بسیار نادر است. 
  مگر چه اتفاقی افتاد؟  �

خواهرم در یک حادثه نادر دچار مرگ مغزی شــد. 
ظاهرا ماجرا از این قرار بود که پســر و همسرش با هم 
درگیر شده بودند و او به عنوان میانجی یا به حمایت از 
همسرش وارد ماجرا شــده بود که پسر، پدرش را نزند 
که ضربه ای به او خــورد. نمی دانم چرا باید این اتفاق 
برای ما بیفتد. همه ما را می شناســند ما اصالتا بومی 
و عشایر هســتیم. نمی دانم چه بگویم و نمی دانم چه 

کنم و چه نکنم. 
  درباره شرایط جسمی خواهرتان توضیح بدهید.  �

خواهرم ســابقه هیچ گونه بیماری ای نداشــت؛ در 
۶۲سالگی جسمی سالم و جوان تر از سن شناسنامه  ای 
خود داشــت؛ چون عشــیره ای و کارش کشــاورزی و 
دامداری بود. من یک  ســال از او کوچک تر هســتم. او 
انسانی تمام و کمال بود، زنی  خانه دارو مردم دار. همه 
او را به نیکی  می شناختند، الان همه ما داغدار هستیم. 

خواهرم سه پسر و سه دختر داشت. 
  پســر خواهرتان که این کار را کرد، چند ســال  �

دارد؟ 
۳۰ســاله اســت و زن و بچه دارد. او پســر وسطی 

خواهرم بود که خودش یک دختر و یک پسر دارد. 
  آیا پس از این اتفاق، پسر خواهرتان را دیده اید؟  �

اتفاقا امروز (روز انجام مصاحبه) برای رسیدگی به 
پرونده قضائی دادگاه بودم و از پسری که خواهرم را به 
این روز انداخت، جویا شــدم کــه چرا این کار را کردی. 
در حال حاضر آن پسر و همسر و فرزندش در بازداشت 

هستند تا تحقیقات قضائی و پلیسی انجام شود. 
  درباره ماجرا هم از او پرسیدید؟  �

می گویــد او نزده و بــرادر کوچکش این کار را کرده 
است. 
  یعنی از کار خود پشیمان نیست؟  �

نــه اصلا گــردن نمی گیرد؛ این در حالی اســت که 
ظاهرا برادر کوچکش اصلا آنجا نبوده. حتی شــنیده ام 
در تمــاس تلفنی که با برادر بزرگ تر داشــت، او را نیز 
تهدید به قتل کرد. من از او پرســیدم متوجه شدی چه 
کرده ای؟ کاری کرده ای که کســی نکرده. اما او مدعی 

است خواهرم را نزده  است. 
 درگیری سر چه بود؟  �

سر لوله آبیاری قطره ای که سوراخ شده بود، پسر با 
پدرش درگیر شد و خواهرم خواسته بود وساطت کند. 

  خواهر شما قبل از اهدای اعضایش چه مدت در  �
بیمارستان بستری بود؟ 

دو هفته بســتری بود. شــب اول که من با پزشکان 

صحبــت کــردم از آنها خواســتم ســازوکاری فراهم 
کننــد که خواهرم را به تهران انتقــال دهیم اما به من 
گفتند همان کاری کــه در تهران و حتی انگلیس برای 
خواهرت انجــام می دهند ما اینجا انجام داده ایم. تنها 
کاری که شــما می توانید بکنید دعاکردن است. پس از 
آن بود که اهالی محل و آشنایان هر شب در مساجد و 
حسینیه ها مراسم دعا برای خواهرم برگزار می کردند. 

  چطور شد که در آن شــرایط سخت تصمیم به  �
اهدای اعضا گرفتید؟ 

موضــوع را با بقیه اعضای خانــواده مطرح کردم. 
از یک هفته قبل برادرها، خواهرها، دختران و پســران 
خواهرم و همســرش را در جریان گذاشتم و در نهایت 

آنها هم پذیرفتند. 
  آیا به طــور ضمنی موضوع را مطــرح کردید یا  �

به صراحت گفتید چنین تصمیمی دارید؟ 
همــه را جمع کــردم و گفتم او از دســت ما رفته 
است در این شــرایط بهتر است کاری کنیم که برای او 
باقیات الصالحات باشــد. همچنین گفتم من و برادرانم 
هم برای اهدای عضو ثبت نام کرده و داوطلب شده ایم 
که اگر اتفاقی پیش بیاید، اعضایمان اهدا شــود. البته 
این را هم گفتم که خواهرم چنین توصیه ای نکرده بود 
اما الان که شــرایط فراهم است، چرا این کار را نکنیم؟ 
از طرفی خدا گفته است اگر کسی را زنده کنید، عالمی 
را زنده کرده اید. در بین همه اعضای خانواده هم فقط 
دختــر کوچک خواهرم کــه در خانه اســت و ازدواج 
نکرده و به همین واســطه رابطه احساسی بیشتری با 
مادرش داشــت و بی تابی می کرد، بــه نوعی مخالف 
بود و فکر می کرد ممکن اســت راهی برای بازگشــت 
باشد. من با او صحبت و او را هم قانع کردم البته چون 
بزرگ تر هســتم، احترام من را هم نگه  می دارند و کمتر 
پیــش می آید که روی حرف من چیــزی بگویند. وقتی 
هم که پزشــکان از خواهرم به طــور کامل قطع امید 

کردند، داوطلبانه موضوع را مطرح کردیم. 
  از افــرادی که اعضای بــدن خواهرتان به آنها  �

اهدا شده   است، اطلاع دارید؟ 
به ما زنگ زدند که برای تشــکر و تســلیت بیاییم، 
ما هم گفتیم ســر فرصت؛ الان وقت مناسبی نیست و 
اجازه بدهید اوضاع که بهتر شد، خودمان برای عیادت 
می آییم. البته ما ایــن کار را در راه خدا کردیم و منتظر 
هیچ عکس العملی از هیچ کس نیســتیم؛ هرکس هم 
دردی از او دوا شــده، برای خواهرم فاتحه بخواند که 

دستش از دنیا کوتاه است. 
  دیگران درباره این تصمیم شما چه گفتند؟  �

همه از ما تشــکر کردند و بعد کــه دیگران درباره 
خواهرم گفتند فهمیدم او یک مؤمنه کامل بود و رفتار 
اجتماعی او خیلی بهتر و فراتر از آن چیزی بود که من  
می دانم. الان که حرف ها را می شــنوم، می فهمم چه 

کسی را از دست داده ایم. 
  گفتیــد خواهرتان درباره اهــدای عضو چیزی  �

نگفته بود.
به مــن نگفته بود، اما الان کــه دو هفته از اهدای 
عضو گذشته، از پســر یکی از همسایه هایش که رابطه 
فامیلی نســبی با هم داریم، شــنیدم کــه خواهرم به 
مــادر او گفته بود بیا برویم برای اهدای عضو داوطلب 
شــویم. خدا شاهد اســت که من از این اطلاع نداشتم، 
حتی آن پســر که مادرش به تازگی ســکته کرده و من 
برای احوال پرســی مادرش به او زنگ زده بودم، گفت 
مادرش در واکنش به این گفته خواهرم گفته است که 
بهجــت خانم ما پیریم و اعضای بــدن ما به درد اهدا 
نمی خورد. اما خواهرم گفته بود: شــما خیال می کنی 
بــه درد نمی خورد، خیلــی هم بــه درد می خورد، ما 
داوطلب می شــویم، اگر به درد خورد استفاده می کنند 
و اگر نــه که مثل آدم های عــادی اعضای ما هم دفن 
می شــود. البته همان طور که گفتــم از این ماجرا خبر 
نداشــتم و حالا که شنیدم خواسته خواهرم هم همین 

بوده، آرامش بیشتری دارم. 
  از حال وهوای خانواده در آن شرایط بگویید.  �

به هرحال نفس عمل، کار غلطی بود. حکایت است 
که می گویند روزی پســری قلب مادرش را از سینه اش 
بیــرون آورده و در دســتش بود و داشــت به ســمتی 
می رفــت که ناگهان پایش به ســنگی خــورد و قلب 

مادر گفت آخ پای پسرم. در این مسئله هم همین طور 
اســت؛ چرا زاییده  شــده ای باید زایشــگر خود را از بین 
ببرد؟ پســری که از بطن مادر آمده، چرا باید دست به 
ایــن جنایت بزند. در اینجا هم انتظار داشــتند برخورد 
فیزیکی کنیــم. اما من گفتم به خدا تــوکل می کنیم و 
منتظریــم ببینیم قانون چه تصمیمــی می گیرد. به هر 
حال ما او را به قانون ســپرده ایم و خلاف قانون عمل 
نخواهیــم کرد. اما می خواهیم تصمیمی عاجل در این 

مورد گرفته شود تا اتفاق سوئی پیش نیاید. 
  یعنی درخواســت شــما قصاص اســت؟ آیا  �

منظورتان این است یا چیز دیگری می خواهید؟ 
خیلی هــا منتظــر عکس العمــل مــا بودند که 
به عنوان برادران و برادرزاده های خواهرم واکنشــی 
تند نشان دهیم؛ چون در اینجا چنین رفتاری معمول 
اســت. عده ای هم به ما گفتند چرا وابســتگان او را 
که بیرون هســتند، آتش نمی زنید یا کاری نمی کنید؟ 
من در پاســخ گفتم مــا قانون گریــزی نمی کنیم. اما 

به هرحال مستأصلیم. 
  توصیه شــما به خانواده هایی که ممکن اســت  �

اتفاقی مشابه برایشان رخ دهد، چیست؟ 
امیــدوارم هیچ کــس در تمــام دنیا دچــار چنین 
مسئله ای نشــود. من با ۶۲ سال سن نمی توانم جلوی 
گریه ام را بگیرم. چون اتفاق خیلی ســنگینی  اســت و 

فقط همین را می توانم بگویم. 
  منظورم درباره اهدای عضــو بود نه اتفاقی که  �

منجر با آن شد. 
اگر روزی ممکن باشــد، من خودم هم خواســته ام 
اطرافیانم اهــدای اعضا انجام دهند، چون اگر اعضای 
من یک بیمار مستأصل را نجات دهد، چرا نباید این کار 
را کرد؟ اگر دختران و پسرانم هم برایشان اتفاقی بیفتد، 
قطعا همین کار را خواهم کرد چون موضوعی اســت 
که از لحاظ علمی و شرعی هم به قطعیت رسیده و به 
تمام وابســتگانم هم توصیه می کنم این کار را بکنند و 

از بقیه هم چنین توقعی دارم. 

گفت وگو با مردی که اعضای بدن خواهر ۶۲ساله اش را  اهدا  کرد
حالا آرامش بیشترى داریم
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